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  رابطة حق و عدالت
   ∗حسين توسلي

  

  چكيده

تـرين    براي بازنمود برخي از مهـم       را  مجال مناسبي  ، از رابطة حق و عدالت     پرسش
هاي بنيـادين سياسـي مثـل عـدالت، برابـري، آزادي و              هاي فكري در زمينة ارزش     تقابل

ر  ان معاص ـ ه ورز اي از انديـش    عـده كـه    با توجه بـه ايـن     . فراهم كند مي تواند   حقوق بشر   
 لازم است ميان حق و      با هم دارند   شناسانه هاي روش   تفاوت ،علاوه بر اختلاف در مباني    

 به اختـصار    اين نوشتار .  شود سنجي نسبت هاي معرفتي متعددي   عدالت در سطوح و لايه    
 بـراي ورود بـه       را پردازد و مدخلي   ميتر به اين مهم      هاي بااهميت  با ذكر برخي از نمونه    

  .دهدمي  اختيار خوانندة فارسي زبان قرار فضاي امروزي بحث در
ي، يت حقـوقي، عـدالت اجتمـاعي، شـهودگرا         حق، عدالت، خير، عدال    :ها  كليدواژه
  .سازندگرايي

  

                                                            
  استاديار دانشگاه باقرالعلوم ∗
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  مقدمه

 و با توجه    شود  ابتدا تعريفي از حق ارائه مي      ،براي تحليل نسبت ميان حق و عدالت      
 ضمن تحليل   گاه آن .گردد ي آن با بحث عدالت تشريح م      ارتباطهاي مفهومي آن     به مؤلفه 

پرداختـه  عـدالت    متفاوت از  تأثيرگذار و  هاي تلقي از   برخي مقايسه ،بهمفهوم كلي عدالت  
  .شود مي

 تفكيـك   كـه توان تحليل كـرد  سنجي ميان حق و عدالت در دو مقام مي براي نسبت 
ي  مقام تصور كلي مفاهيم و سـطح ارتبـاط مفهـوم           ، اول : اهميت دارد   بسيار دو از هم   اين

 پـس از طـرح      . مقام تصديق و سطح ارتباط وجودي ميـان ايـن دو           ، دوم حق وعدالت و  
 و  گـذريم    مـي هاي محتوايي و زيربنـايي        به تقابل  ،هاي متقابل  ديدگاهبنايي  ور صوري و 

تـري   بـا نگـاه عميـق      ،درباره رابطه ميان حق و عدالت     را  هاي مختلف    برخي از برداشت  
  .كنيم ميارزيابي 

  استلزامات حق

 كه زمـام آن بـه   اي  است به گونه شخصبراي ت اعتبار يك امتياز يا ارفاق ثبو ،قح
و مستلزم  ) گذار است  دست شارع يا قانون    برخلاف حكم كه زمام آن به      (.وداو سپرده ش  

 مثِل اختيار فسخ معاملـه      ، فرد صاحب حق است    برابر الزامي برعهدة ديگران در      وظايف
 اعتبار اين حق، تـصرف حقـوقي مـشتري          اب. باشد كه مبيع معيوب  آن گاه   براي مشتري   

شناسـند و از آن      را بـه رسـميت مـي        مجامع قـانوني آن    ،مبني بر فسخ معامله نافذ است     
 . ملتـزم باشـند   اعتبارمدهاي آن آ ديگران نيز بايد به آثار و پي   از آن سو،  .كنند حمايت مي 

  .برنگرداند او  به را و پول مشتري را پس نگيردتواند مبيع لذا فروشنده نمي
وقتي امتيازي را  حق كسي قائل       . است هاي حقوق  ترين ويژگي   از مهم  الزام آوري، 

 ؛به عنايت و لطـف كـسي نيـست          بودن كاري است كه    بايسته و لازم   به معناي     دانيم  مي
 مزاحمتي براي صاحب حـق در       ،را رعايت كنند    ديگران موظفند الزامات برخاسته از آن     

 او را بـه كـاري       نبايد  برخلاف مقتضاي حق    و فراهم كنند  نبايد    حقش   برداري او از   بهره
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 راجـح ولـي منـوط بـه احـسان و            يامر،حق. اش گردند  يا مانع اعمال اراده    و كنندوادار  
  .كند اي را براي آنان ايجاب مي  بلكه وظيفه،خيرخواهي ديگران به صاحب حق نيست

ي برعهـدة   وظـايف دن وظيفـه يـا       مـستلزم قـرار دا     ،اعطاي هر حقي به فرد     ،بنابراين
. خواهد بود  تابع نوع اعتبار حق      ،چگونگي اين الزام  .  صاحب حق است   برابرديگران در   

گيري  پي جاي  هاي رسمي     و تخلف از آن در دادگاه      مي طلبد حقوق رسمي الزام قانوني     
حقـوق اخلاقـي الـزام      و الزام عرفي    ،حقوق عرفي .  و دولت ضامن اجراي آن است      دارد

  . جستجو كردا را بايد در فضاي متناسب با خودي دارد و ضمانت اجراي اينهاخلاق
مـي  همـة مـا     . كنـد    فـراهم مـي     را  حقوق زمينة ارتباط  با بحث عدالت       يآور  الزام
اي بـر گـردن ماسـت كـه در قبـال              وظيفه ، عدالت در فضاي مناسبات انساني     پذيريم كه 

 وظـايف بـي گمـان،     . كنـد  ت پيدا مي  عناصر انساني و در برخورد با شئون آنها موضوعي        
 مـضيق از     تفـسيري  هرچند بنـابر  . مصداق مسلم عدالت خواهد بود    ،برخاسته از حقوق    

به اعطـاء كـل     «تعريف معروف عدالت    (كند   را به اعطاي حقوق تفسير مي       عدالت كه آن  
. اساساً عدالت چيزي جـز همـين وظيفـة ناشـي از اعتبـار حـق نيـست                 ) »حق حقه  ذي
گيري جاي تأمـل     اين نتيجه البته  .  عدالت لازمة قهري اعتبار حقوق است      ،گرعبارت دي  به

  .گرديم  دارد كه در ادامه به اين مطلب برمي
 اصـطلاحي و   يها همة ويژگي ، در برخي استعمالات واژة حق       جالب توجه اين كه   

 لذا اين موارد را استعمالات مجـازي و مـسامحي از حـق بـه                ، حق وجود ندارد   يتعريف
هـا امـري      ايـن واژه   غير اصطلاحي درباره  تسامح عرفي در محاورات     . آوريم ميحساب  

 در حالي كه در ايـن       ،شود  سخن گفته مي   »حق حيات « مثال گاهي از     رايب. متداول است 
  و تواند حق خود را اسقاط كنـد        او نمي  ؛ زيرا دست ذوالحق نيست  ه  مورد زمام امر حق ب    

 در  سـخن مـي گوينـد      »حـق برابـري   «از  ؛  درارا به ديگـري واگـذ      يا در مقابل چيزي آن    
سـان و عـدم      طرفي و احترام يـك      به وظيفة ديگران در رعايت بي       با اين سخن   كه حالي

 يطـور نيـست كـه نـوع        هـاي مختلـف اشـاره دارد و ايـن          تبعيض در برخورد با طـرف     
كه وظيفة    به صرف اين   با وجود اين  . اختيارداري و استيلا براي ذوالحق فرض شده باشد       
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  آن كـه   يـا  وورد اشاره براي ديگران به ملاحظة مراعات نفع فرد و حفظ شئون او بوده             م
جا تعبير حق را     عرف در اين  ،شود    مترتب مي  وظايفاي بر آن     طور قهري چنين نتيجه    به
  .برد كار مي به

كـه عـدالت را مترتـب        سنجي ميان حق و عدالت و ارزيابي سخن كساني         در نسبت 
معنـاي  بـه    يـا     و برنـد  كار مي   آن به  اصطلاحيكه حق را به معناي       اين ، به دانند برحق مي 

  .كرد بايد توجه اصطلاحيمسامحي و غير
  تواند مبنـايي بـراي جعـل حـق بـراي            هاي او كه مي    گاهي حقوق فرد با شايستگي    

  اگـر  .  اسـت  مبتنـي   بـر مبنـايي    ،وضع هـر حقـي      . شود  اشتباه گرفته مي   گردد،او فرض   
. انـد  پرسـيده  از مبنـاي حـق       ، فلاني استحقاق فلان چيز را دارد      كنيد ي چرا ادعا م   بپرسند

  باشـد كـه تـأمين آن لازم بـه          نيـازي    مكن اسـت  م ،گذار مبناي وضع حق در نزد قانون     
  زحمـات    و يـا   دارد اولويـت     بـه آن   كه در مقايسه با ديگران     باشد    لياقتي  يا رسد نظر مي 
مـصالح   از    برخـي  ،هـايي فـردي     بـه جـاي ويژگـي      ممكن است حتي  و  و  اهاي   و تلاش 

  .باشداجتماعي 
به  از حق است كه اعتباري       غير و    دارد واقعيت عيني  ،هاي موجود در فرد    شايستگي

گــاهي كلمــة حــق را بــه همــين اصــطلاحي  ولــي در محــاورات غيرشــمار مــي رود،
 ـ، بنابراين.كنند   ها اطلاق مي   شايستگي كـارگيري الگـوي اعطـاي حقـوق در تعريـف           ه  ب

ها در مقام اعطاي پاداش و        شايستگي توجه به عدالت  . داردتري را     وسيع ستره  گعدالت  
  .است كيفر، تشويق و تنبيه و توزيع خيرات و مضراّت اجتماعي

 ايـن الگـوي عـدالت    ، در اجراي عـدالت جزايـي بـراي كيفـر متخلـف          ، مثال براي
لاف او  كنـد و مجـازات متناسـب بـا عمـل خ ـ             كاملاً تطبيق مـي    )ها مراعات شايستگي (
 حق بـه معنـاي مـضيق كلمـه        ياما تطبيق الگوي اعطا   . گردد تعيين مي ) شايستگي منفي (
ن، جبران  امتخلف در مقام كيفر     همواره چون     ؛مشكل است ) آناصطلاحي  حق به معناي    (

  .نيست به حقوق افراد ديگر مطرح ناتعدي آن
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  فضاهاي عدالت

 اقتضائات  به دليل ر هر يك    شود كه د   واژة عدالت در فضاهاي متنوعي استعمال مي      
  معنـاي   عدالت برايكه گاهي   چنان پديد مي آورد؛    عدالت دربارهاي    تلقي ويژه  ،مختلف

بررسـي   فـضاي  عدالت   تفسير ،سنجي ميان حق و عدالت     در نسبت . دكنن ياد مي  يمتعدد
 دو  بـه  از ميان فضاهاي عـدالت فقـط  ،براي رعايت اختصار  . كننده است   تعيين آن، بسيار 

 تر هاي جدي   و تقابل   ها گيري بحث ما منشأ جبهه    اين    حقوقي و اقتصادي  كه در        فضاي
  :پردازيم مي ،شده

 وضـع  .مـي كننـد  عد تقنيني و قـضايي عـدالت توجـه         ببه  در فضاي حقوقي بيشتر     
 پايه و حقـوق اوليـه انـساني         يبراساس رشته اصول  بيشتر  قوانين و صدور احكام قضايي      

 به نتايج حاصـله     بيشتر در فضاي اقتصادي و اجتماعي كه         برخلاف عدالت  ،استوار است 
 ـ جامعه توجه دار   شرايطها و    ها و محروميت   مندي توزيع بهره چگونگي  و   د و درصـدد    ن

بـراي قـوانين    را  گذاري بعضي خصوصيات شكلي      در قانون . ندستهتعديل و اصلاح آن     
 ـعيت دار  از محتوا، براي عادلانه بـودن قـانون موضـو          گذشته كه   بر مي شمرند    مثـل   ،دن

 و عطـف     آن را بداننـد    همگان باشد،   فهميدني نباشد، بين و     »تكليف بما لا يطاق   «كه   اين
  1.باشدماسبق ن به

 اين خصوصيات با جنبة شكلي عدالت مرتبط اسـت كـه از آن معمـولاً بـا عنـوان                   
بـراي عادلانـه بـودن    البته اين ويژگي .كنند  حكايت مي(Formal Justice)عدالت صوري 

 فاسـد برقـرار شـود كـه همـة ايـن             يدر رژيم قوانيني   ممكن است    ؛ نيست بسندهقانون  
ايـن  . ناسـازگار باشـند     اصول اخلاقـي و انـساني      با ولي از نظر محتوا       را دارند،  اوصاف

. گـردد  برمـي  (Material or Substantive Justice) به عدالت مادي يا جـوهري  ،جهت دوم

                                                            
 principle of) هشت اصل تحت عنوان اصول قانونيت  به  اخلاقيات حقوقفولر در كتاب  .�

legality) نك. شودكند كه شامل همين خصوصيات ميگذاري مطلوب اشاره مي  قانون براي:  
Fuller, L. L. The Morality of Low (New Haven: Yale university Press) 1969 P. 3 . 
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؛ مـوازيني كـه      مـي سـنجند   با اصول و موازين پايه      در فضاي حقوقي    را  محتواي قوانين   
اگـر  . نـد  نظام اجتماعي موجود    اند ونگاه دار   مبناي نظم اجتماعي تحديد و تعريف شده      

آسـيب   يـا بـه حقـوق ديگـران          نـد و  كسي در رفتارش از اين حدود و موازين تخطي ك         
  .آيد  اصل عدالت با اهرم قانون درصدد تدارك و جبران اين امر برميرساند،

لة عدالت علاوه بر لزوم انطباق رفتارها با قوانين رسمي و نيـز عادلانـه               ئمس در   اما  
حده به نتايج و آثار اجـراي ايـن قـوانين و             طور علي   به بايد ،بودن قوانين و نظام حقوقي    

 به برقراري نظم، امنيت، رفاه و رونـق          كه آيا منجر   كردها توجه    ها و سياست   ديگر برنامه 
 و كـاهش   نظـام مطلـوب و متـوازن         با معيارهاي مـا دربـارة     طبق  من امعه، در ج  اقتصادي

 ارزيـابي مـا     چيستياز  گذشته   اين امور در بحث عدالت       . شده يا نه   هاي اجتماعي  بحران
  .موضوعيت دارد ،علت اين وضعيتودربارة روند 

       :مـي تـوان بررسـي كـرد       كـرد   بـا دو روي   را   معيارهـاي عـدالت      ،عبـارت ديگـر    به
هـا را در وضـعيت اوليـه براسـاس اصـول و               و برنامـه   انون هـا  رفتارها، ق ي كه   كردروي

كـرد  را روي   آن تـوان  سنجد و درصدد اصلاح روند گذشته است كه مـي          موازين پايه مي  
ــدرو ــد و (Procedural approach)ي ن ــرد دوم  روينامي ــه ك ــا  ك ــايي ي ــه وضــعيت نه ب

هاي موجـود در     ده و اصلاح نابساماني   الحصول در جامعه و آثار و نتايج حاصل ش         متوقع
-end)را رويكرد وضـعيت نهـايي        توان آن  ها توجه دارد كه مي     مندي نحوة پراكندگي بهره  

state approach)پردازان عدالت تحت عنوان عـدالت تـوزيعي يـاد     چه نظريهآن.  نام نهاد
كـرد  بـا روي   بيشترعدالت در فضاي حقوقي     . عد از بحث است    ناظر به همين ب    ،كنند مي

 اصـل   ،مثالراي   ب .كرد دوم  مطرح است و در فضاي اقتصادي و اجتماعي با روي          نخست
تواند بـدون    گذار نمي  حتي قانون   كه  حقوقي است  ياصل 1»الناس مسلطون علي اموالهم   «

 امـا نفـي     . خـلاف مقتـضاي عـدالت عمـل كـرده اسـت            گرنـه را نقض كنـد و      آن  دليل  

                                                            
شود در اموال او تصرف     دار اموال خويش است و بدون اجازه و طيب خاطر او نمي           يعني هركس اختيار  . 1

 .كرد
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كام اجرايي براي كاهش فاصله طبقاتي و حمايـت از          هاي اجتماعي و صدور اح     نابرابري
  كـه   اي مندانـه  امكانـات بـراي زنـدگي شـرافت        كمتـرين پـذير و تـأمين       آسيبقشرهاي  

بـدان توجـه     در فضاي اقتـصادي يـا اجتمـاعي          اصلي است كه   دهند، خواهان مي  عدالت
اي   عـده  وجـود  رفتـار افـراد،      نشدن عدالت بـا   نقض    قوانين عادلانه و   وبه رغم . كنند مي

 بـراي  و اصل عـدالت   مداخله دولت را بنابر    يار،سب يا فاصله طبقاتي     ومحروم در جامعه    
ايـن ضـرورت از تـدارك و جبـران نقـض       . دكن  ضروري قلمداد مي   ،تغيير وضع موجود  

كـه مبتنـي بـر       بل ، نيست  خاص ي شناسايي شده در روند گذشته يا در رفتار فرد          عدالت
  .هاست مندي ع بهرهاز وضع موجود و توزي ارزيابي
ر تـأثي  مفهـوم عـدالت      در تفسير  ،خواهانه در اين دو فضا     تفاوت ملاحظات عدالت   

عبـارت   رود؟ به  كار مي  ش به يك معنا به    ا يآيا عدالت در همة فضاهاي كاربرد     . گذارد مي
؟ آيا براساس الگـوي     اشتراك معنوي است يا اشتراك لفظي      از قبيل    مسئلهاين   آيا   ،ديگر
چـون    در فضاهاي مختلف دنبال كرد؟ كـساني هـم          را لة عدالت ئشود مس  يساني م  يك

 اشـتباه   ،حده موضوع عدالت را بررسي كـرد        علي  گونه والزر معتقدند در هر فضا بايد به      
تمايل به برقراري مجموعة جامع و يگانه از اصـول          . است كه دنبال معيار واحدي باشيم     

تواند موجـب افـزايش       مي ،فضاهاي ديگر  از يك فضا به      برگرفتهعدالت و تعميم اصول     
 ) (see: Walzer, M, Spheres of Justice, Oxford, 198  .عـدالتي در آن فـضاها شـود    بـي 

در سطح مفهوم كلي، داراي يك چارچوب معنايي جامع         عدالت    كه نگارنده معتقد است  
را    آن طـور كـه تبـادر عرفـي        گيرد؛ همان  است كه همة كاربردهاي اين واژه را در بر مي         

 ها و فضاهاي مختلـف      اصنافي از موقعيت   با وجود اين،   .كند حقيقت واحدي قلمداد مي   
 وجود دارد كه اين معنـاي كلـي در هـر يـك از آن فـضاها فحواهـاي                    تر در سطح پايين  

  راتـري  تر و كـاربردي   تجليّ روشناي، ويژهگيرد و در قالب الگوهاي      خاص به خود مي   
  .سازد از اصول عدالت نمايان مي

 عـدالت وصـف رفتـار يـا          گفـت كـه    توان مفهوم كلي عدالت مي    تعريف   در سطح 
 در حـوزة    البته نند،ك را شايسته و بايسته و سزاوار وقوع قلمداد مي          وضعيتي است كه آن   
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عبارت  به. شئون افراد انساني مرتبط است    از  مناسبات انساني و از اين حيث كه با برخي          
منـدي مـا     آيـد كـه وظيفـه      ته مصداق عدالت به حساب مي     ي آن امر بايس   شرايط در   ديگر

  .باشد ناشيآن از ضرورت رعايت شئون ديگران درباره 
 بـه مقتـضاي فـضاي تطبيـق مفهـوم           ،در سطح دوم يعني فحواهاي خاص عـدالت       

كه پاي حقوق افراد در      گاه  آن براي نمونه،  . دارد نمودهاي متنوعي اصول عدالت    ،عدالت
ظـاهر  ) حـق حقـه   اعطـاء كـل ذي    (كلي در قالب احقاق حقـوق        اين مفهوم    ،ميان است 

 در   آورنـد،  نظـر  دردر افراد   را  گونه عناصر     كه لياقت، نياز، تلاش و اين      آن گاه  ،شود مي
هـا   هـا و تبعـيض      رفع نابرابري   به  كه وآن گاه . شود ها متجلي مي   قالب مراعات شايستگي  

لكـن در همـة     . ند و قس علي هـذا     ك طرفي جلوه مي    در قالب مساوات يا بي     نظر افكنند، 
  1 .اينها آن تعريف كلي صادق است

 ، به هر يك از فضاهاي عدالت      رتعلقّ خاط دليل  پردازان عدالت به     نظريههر كدام از    
 در سطح دوم تحليـل قـرار      بيشتر كه چون    در نظر گرفته اند   الگويي را براي بيان عدالت      

  .بدهدتواند همة فضاهاي ديگر را پوشش   نمي،گيرد مي

  رابطة مفهومي ميان حق و عدالت

برقـرار اسـت؟     در مقام تعريـف و تـصور مفـاهيم          اي ميان حق و عدالت       چه رابطه 
اگـر  . اسـت » حـق حقـه     كل ذي  ءاعطا« مشهور    عبارت يكي از الگوهاي تعريف عدالت    

 در نتيجه ضرورت اجـراي عـدالت چيـزي جـز            دانستيم حق   يي اعطا  به معنا   را عدالت
 هر كجـا    از اين رو،   . نخواهد بود  پيش تر گذشت  شي از جعل حقوق كه      همان تكليف نا  

بايد در رتبة متقـدم حقـي       . كند  عدالت موضوعيت پيدا مي    ،پاي حق كسي در ميان باشد     
 عـدالت   ،عبارت ديگـر   به. گفتباشد تا براي اشاره به لزوم مراعات آن از عدالت سخن            

                                                            
هـاي ديگـر از عـدالت        تـوجيهي آن در مقايـسه بـا تبيـين          دلايـل  براي مطالعة بيشتر دربارة اين تعريف و         .1

 . به بعد 160تأليف نگارنده صفحة ) 1375(عداالت اجتماعي مباني نظري : به. ك.ن
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آيـد و     به ميدان مـي    ، حقي ثابت شد   كه  بعد از اين    و دربارة محتواي حقوق سخني ندارد    
  . متأخر از ثبوت حق است

 شـد،  كـه در ابتـداي مقالـه تعريـف            كلمه اصطلاحياگر اصطلاح حق را به معناي       
 زيـرا ؛  را دربرگيرد  تواند همة موارد تطبيق آن     اين الگو از تعريف عدالت نمي      ،كار ببريم  به
قابل آور و     پاي حق الزام   اما رد،دا وضوحعدالتي    موارد متعددي موضوع عدالت يا بي      در

امـا بـه     ،كند ن جايزه تهيه  فرض كنيد معلمّي براي تشويق محصلا     . در كار نيست    مطالبه
 ايـن   گمـان   بـي  .هديه كنـد  به ديگري   آن را     بدهد را به شاگرد اول كلاس     كه آن جاي آن 

بـا   .اسـت  زيرا لياقت و تلاش طرف مقابل را در نظر نگرفتـه             نيست؛رفتار معلم عادلانه    
 الزامـي از معلـم       گونه  كه براساس آن بتواند جايزه را به       يحقنيز  شاگرد اول    وجود اين، 
  . كلمه نيستاصطلاحيي  ندارد و اين رفتار ناقض حق به معنا،مطالبه كند

تـوانيم ايـن مـشكل را حـل           مي در نظر آوريم،  ي از حق    البته اگر معناي گسترده تر    
 خـصوصيت   هرچنـد آن   ،ي فـردي را هـم شـامل شـود         ها  كه شايستگي  اي گونه به كنيم،
فـضاهاي عـدالت     ديگر    با توجه به   با وجود اين،  . مطالبه را نداشته باشد   قابل  آور و    الزام

 از افراد    را  هرگونه شأني  ،كلمه اصطلاحي      به معناي  جاي حق  دهد به  نگارنده ترجيح مي  
  ياد شـده،    دفاع از الگوي    در نظر بگيرد و در     ،انساني كه رعايت آن بر ديگران لازم است       

كه بعيد نيست گفته شود متفاهم عرفي و مسامحي         چنان. بداندهمين معنا   را  مراد از حق    
  .هاست  انسانه برايالرعاي شؤون لازمهمه از واژة حق همين معناي وسيع يعني 

پردازان  اي از نظريه   مشكل ديگري در تلقي عده    ساز   تواند زمينه  گونه تعاريف مي   اين
 و  نـيم هاي فردي تعريـف ك     ها و شايستگي   اگر عدالت را بر محور استحقاق     .باشدت  عدال

 ممكـن    بـدانيم،   به آن ناشي از ضرورت برخاسـته از شـئون فـردي            رامندي خود    وظيفه
كرد حقوقي خلاصه شود و براساس اصول و موازين پايـه مربـوط   است عدالت در روي   

رد اقتصادي و اجتماعي براساس غايات      كه در رويك   به حقوق فردي تبيين شود؛ در حالي      
گرايانـه    توزيع ثروت در جامعه و خيلي اوقـات بـا نگـاه جمـع              و مطلوبيت وضع نهاييِ   

  .گيرد ارزيابي صورت مي
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اش در قالـب تـأمين اجتمـاعي و         هـاي اقتـصادي    دولت موظف اسـت در سياسـت      
پـذير   سـيب  آ قـشرهاي توزيع موجود ثروت را به نفع محرومـان و          ،هاي مالياتي    سياست

 در طريق كسب درآمـد همـة حقـوق          ، بيشتر ثروت اغنيا و صاحبان     ؛ هر چند  تعديل كند 
 را بـراي    ثروتشان بخشي از    شوند  مجبور مي   ولي ،هاي خود را رعايت كرده باشند      طرف

گيـري بـا عنـوان       مـا از ايـن جهـت      . ها به صندوق دولت واريز كنند      اجراي اين سياست  
كـرد  تـوان در قالـب روي   خواهانـه را نمـي   هاي عـدالت  تاين سياس. كنيم عدالت ياد مي 

توجـه اسـتقلالي بـه      .  رفتار فردي  تبيـين كـرد       ويژهحقوقي عدالت و با نگاه فردگرايانه       
گرايانـه   ساختار و كاركرد نهادهاي اجتماعي و اوضاع جاري در جامعـه بـا نگـاه جمـع                

كنـد كـه    مـي   تداعي   به ذهن    »حق حقه  اعطاء كل ذي  «اگر تعاريفي مثل    . ضرورت دارد 
كـرد رفتارهـاي فـردي       برآمده از ضرورت رعايت حقوق فردي آنهم با روي         تنهاعدالت  

  .خواهانه خواهد بود  اين امر موجب غفلت از بخش مهمي از ملاحظات عدالت،است
 گسترة عـدالت و نـه     از ولي نه از باب غفلت       ،اند  كرده خدشه در همين نكته     برخي

دچار سـوء   م عدالت و رابطة مفهـومي ميـان حـق و عـدالت؛            در مقام تحليل مفهو   آن كه   
 بلكـه از سـر موضـعي ايـدئولوژيك دربـارة مبنـاي حقـوق انـساني                  تفاهم شده باشـند،   

 در شـئون   مداخلـه  توجيه الزامات اجتماعي و حدود اختيارات دولـت بـراي        چگونگيو
وقي كـرد حق ـ   ضـمن پـذيرش روي     ، اقتصاددان اتريشي تبـار    ،فريدريش هايك . ها انسان

ساز پيدايش   هاي فردي و زمينه     آزادي  با را منافي  كرد توزيعي و اجتماعي آن    عدالت، روي 
 اجتماعي و چگونگي    شرايطكند   او تأكيد مي  . كند استبداد قلمداد و لذا با قاطعيت رد مي       

برنامـة تـوزيعي از پـيش     ها در جامعه نتيجـة   توزيع ثروت و پراكندگي مزايا و مسئوليت      
 طبيعـي و خودجـوش و نتيجـة غيرعمـدي           ي نظـام   بلكـه حاصـل      ،تطراحي شده نيس  

هايـك تنهـا رفتـار      . شمار افراد در بازار آزاد و رقابتي كالاهاست        هاي مجزا و بي    انتخاب
وضـعيت نهـايي    مـي دانـد و      عادلانـه يـا ناعادلانـه        را   ها   آگاهانه و از روي قصد انسان     

 تعبيـر توزيـع   ، لذا از نظر او مارد نمي ش  عدالتي  موضوع عدالت يا بي    راپراكندگي ثروت   
  .فايده است معنا و بي  بي اساس درمجدد ثروت
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مندانـه بـراي     گيـري غايـت     در روند طبيعي امور جامعه با جهت       مداخله ،از نظر او  
بلكـه  ، ليبـرال وظيفـه       اي  جامعة  در كس هيچ .مندي افراد نارواست   اصلاح وضعيت بهره  

هـدف دولـت تـأمين      . وجـود آورد  ه   قبلي ب  يحق ندارد توزيع خاصي را براساس الگوي      
 مختارند اهداف  خود را هرطور مايلنـد تعقيـب           افراد ؛ها و نيازهاي افراد نيست     خواسته

هـاي    بايـد حـافظ مكانيـسم آزاد توليـد و عرضـه و رقابـت و آزادي                 تنهـا دولت  . كننند
 در و .د افراد از قواعد بـازي باش ـ       نكردن خصوصي افراد و منصفانه بودن بازي و تخطي       

 زيرا اين امر مستلزم برخورد با آزادي افراد اسـت كـه در               نبايد مداخله كند؛   نتيجة بازي   
  )see: Hayek, 1976, PP. 62-100 ( .رود  ها به شمار ميترين ارزش نظر هايك مهم

او . كنـد    از همين موضع طرفداري مي     نيزمريكايي  ارابرت نوزيك فيلسوف معاصر     
 ـتنهـا بايـد د     ،هاي شخصي   ييعادلانه بودن دارا   به   پي بردن ي  معتقد است برا   د كـه آن    ي

 وضع فعلي توزيع ثـروت ميـان افـراد          ،هرچندهاي قانوني باشد       نتيجة فعاليت  دارايي ها 
 از نگرشـي طرفـداري      (1974) آنارشي، دولت و اتوپيا   او در كتاب    . مطابق مطلوب نباشد  

. در مقابل رويكرد وضـعيت نهـايي       ؛نامد   مي كرد تاريخي به عدالت   را روي   كند كه آن    مي
اسـت امـا     مبتنـي ا  هاي فردي و اصول پاية متناسب با آنه ـ         كرد تاريخي بر استحقاق   روي

پـرداز    گرايانه و بر غايات اجتماعي موردنظر نظريه        تواند جمع   رويكرد وضعيت نهايي مي   
  .باشدمبتني 

وقي معنـا    از نظر هايك و نوزيك عدالت تنها در چارچوب رويكـرد حق ـ            ،بنابراين
 دليـل   بلكـه بـه    ، لفظي و مفهـومي    ي بحث تنها به دليل   نه   البته ،دارد و مترتب بر حق است     

 عـدالت   درباره امكان تحويل  نزاع  . مباني خاصي كه در مقام تبيين و توجيه عدالت دارند         
 به مبناي ما دربارة نسبت ميان حقـوق          كه البته   مفهومي است  يفراتر از يك بحث    ،   به حق 

گونه مبـاني فكـري كـه پايـة توجيـه حـق و                 اين بهلح و غايات اجتماعي و    فردي و مصا  
گفـت چگـونگي     تـوان    مـي  ،عبـارت ديگـر     بـه . شود  گيرند نيز مرتبط مي     عدالت قرار مي  

تر اسـت     كه آيا آزادي فردي مهم      ها در اين بحث تأثيرگذار است اين        بندي ارزش   اولويت
  . ها ن ايمانند و عفت عمومي ويا رفع فقر و محروميت از افراد و امنيت عمومي 
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  رابطة وجودي ميان حق و عدالت

 مبتنـي   ادعـا   بـر ايـن    ،قول به ترتب مفهومي عدالت بر حق در الگوي اعطاي حـق           
 حـق و    مانندهاي مفهومي      معنايي از تعدادي مؤلفه    يست كه مفهوم عدالت حاصل تأليف     ا

 معنـا و متـأخر از       يزا مفهـوم متقـوم بـه اج ـ        در  آن كل مؤلف   ، در نتيجه  .امثال آن است  
 اگر عدالت را از قبيل مفاهيم شهودي دانستيم         خدشه مي پذيرد؛   اين ادعا    البته  . آنهاست

 در اين صـورت،   .به شمار نياوريم   مفهومي   يرا محصول تركيب ذهني رشته عناصر     و آن 
  .رابطه حق و عدالت بايد طور ديگري ترسيم شود

هـا و      در مقايـسة مـشابهت     ،ذهنـي مفاهيم عـادي ابتـدا در مقـام تـصور و تحليـل              
 معمـولاً در قالـب      گيرنـد و     شكل مي  ،هايي كه با ديگر معاني شناخته شده دارند           تفاوت

كننـد و      هويتي متمايز از بقيـه پيـدا مـي         ،)مثل جنس و فصل   ( مفهومي   يتركيبي از اجزا  
  در مقام تصديق بـر     ،سپس اگر اوصاف آنها را با موضوعي منطبق ديديم        . شوند  درك مي 

 هـر صـاحب حقـي     بـه    اعطـاي حـق       را اگر عدالت    از اين رو،  . كنيم  موضوع حمل مي  
 رفتـاري مـشاهده كـرديم       ، وقتي در مرتبة قبل رعايـت يـا نقـض حقـوق را در              دانستيم

  . بدانيمعادلانه يا ناعادلانهرا  آن رفتار توانيم  مي
 حمـل آن    گيري مفهوم عدالت در مقام تصور و نيـز           مسير شكل  ، به اعتقاد نگارنده  

 در تعريـف عـدالت در سـطح         پـيش تـر   .گونه نيست    اين ،بر موضوعات در مقام تصديق    
، كنـد    با شئون ديگـران برخـورد پيـدا          گونه اي  به ي موضوع  اگر كه  مفهوم كلي آن گفتيم     

 كه سزاوار اسـت و      باشد كه در همان وضعي      بايد ديد عادلانه بودن آن    براي پي بردن به     
در مقابل باطل نـه حـق بـه معنـاي           (عدالت آن حصه از حق      ،ر  عبارت ديگ   به. بايد باشد 

اي عـدالت     لذا عده . مي كند ها موضوعيت پيدا      است كه در ارتباط با شئون انسان      ) امتياز
 » العدل يـضع الامـور مواضـعها       «اند و تعبير     تفسير كرده  » موضعه يء في   وضع الش «را به   

 نيز با اين تعريـف مناسـبت        )السلام  عليه(  در كلام اميرالمؤمنين    ) 429البلاغه، حكمـت     نهج(
 كه هـر چيـز را در محـل و مجـراي خـودش و       گويندرا   عدل آن ميزان و معياري    . دارد

  .دهد  قرار مي،گونه كه شايسته و بايسته است همان
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ارتكـازي و   ) يا نادرستي آنها  (درك اخلاقي ما از حقانيت، معقوليت و درستي امور          
 محصول تطبيق مفاهيم صناعي در      بدان دست مي يابيم؛   ي   شهود  گونه فطري است كه به   

 ذائقـه و حـسي در درون انـسان وجـود             نيز در مورد عدالت  . تأمل و تعمل ذهني نيست    
بـه گونـه    ) عدالتي  يا بي (ها و مصاديق عدالت       رو شدن با موقعيت     دارد كه به هنگام روبه    

 اذعان  ادلانه بودن آن موارد    به عادلانه بودن يا ناع     ، و بدون وساطت تحليل ذهني     مستقيم
تصديق به زيبايي گـل بـر تحليـل         . چنين است    كه مفهوم زيبايي اين     گونه  همان ؛كنيم  مي

  مفهوم زيبـايي و برخـورداري از تعريفـي بـراي آن در مرتبـة تـصور                 دربارهذهني قبلي   
 پـشتوانه  بـه     و  بـسيط  يگونه موارد امر     تصديق ما در اين    ،عبارت ديگر   به.  نيست متوقف

 بـا   ،در مرحلـة بعـد    . تقدم دارد  شهودي و مستقيم است و بر تصور ذهني محمول           يركد
 در  ،كنـيم   اي از اين تصديقات شـهودي مـشابه توجـه مـي             نظرة ثانويه وقتي به مجموعه    

يابيم و در ذهن خـود عنـوان جـامع            مقايسه با موارد ديگر كيفيت واحدي را در آنها مي         
ز ادراكات در مقام تفكر و تحليل ذهني يـا در مقـام             مشتركي را براي اشاره به اين نوع ا       

 ،گيريم و اسـتعمال ايـن مفهـوم تـصوري           كار مي   گو و انتقال معاني به ديگران به       و گفت
   . شود  مي اي براي تداعي آن ادراكات بسيط تصديقي و انتقال ذهن به آنها وسيله

 اند و   كرده ه قضاوت دارانهوا يا    اند، بينيم تبعيض ناروايي روا داشته       مي اگر بنابراين،
 بسيط و    گونه  به نموده اند، مهري    بي) ها  ها و استحقاق    مثل شايستگي (شأني از افراد    به  يا  
كـه لازم باشـد بـه مفهـوم كلـي              بدون اين  ،كنيم  ميحكم  واسطه به ناعادلانه بودن آن        بي

ثـل  م(دهندة آن در سـطح دوم تحليـل           هاي تشكيل   عدالت در سطح اول تحليل يا مؤلفه      
 از التفـات حـوزة آگـاه        پـيش  چه بسا    .نيمالتفات ذهني پيدا ك   ) طرفي  حق و برابري و بي    

 ابتدا عادلانه يا ناعادلانه بودن آن رفتار خـاص در ايـن             ، حق و مبناي آن    چيستيذهن به   
 فـرد   داشتنحتي ممكن است در مواردي گفته شود درك ما از حق            . موقعيت درك شود  

 برخـورد منـافي بـا ايـن فـرض           گونهعادلانه بودن آن رفتار و     نا ازناشي از درك قبلي ما      
 ممكـن   بـراي نمونـه   .احتمال دارد  اين امر    ، كلمه وسيع در حق به معناي      دست كم . است

رنـج فـرد بـدون       فهميم تصرف ديگران در حاصل دست       كه مي   است كسي بگويد از اين    
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كـه تبعـيض       از ايـن   ياو  شود    عنوان مالكيت فردي شناسايي مي       حقي به  ،اذن او نارواست  
 ـ          چيـزي  ،دانـيم   جـا مـي  ه در برخورد با نژادها و افراد داراي رنگ پوست متفـاوت را ناب

 مترتـب  كه عدالت بر حق     جاي اين    به ،عبارت ديگر   به. كنيم  عنوان حق برابري انتزاع مي      به
  . استمترتب  به عكس حق بر عدالت،باشد

 ـ   ، شـهودي  ياگر عدالت را مفهـوم     ،در هر صورت    ،ايي كـه توضـيح داديـم       بـه معن
 در   پـيش تـر    چـه   تقـرر مفهـومي ايـن قبيـل مفـاهيم، آن            چگونگي  با توجه به   ،دانستيم
 ي اصـل   تنهـا  عـدالت .  نيـست  پذيرفتني ،سنجي مفهومي ميان حق و عدالت گفتيم        نسبت

 گذشـته اما  . صوري نيست كه پس از شناسايي حق، در ارتباط با آن موضوعيت پيدا كند             
وجود حق يا عدالت      يعني در مقام اذعان به    ،دو از نظر وجودي       ان اين از رابطة مفهومي مي   

 يا تشخيص عـدالت؟   وآيا تشخيص حقوق فردي مقدم است ) به حمل شايع  (در خارج   
اي است    حده  سنجي علي   دو مترتب بر ديگري است؟ اين نسبت        و آيا همواره يكي از اين     

سـنجي مفهـومي       با نـسبت   آن را  شود و نبايد    كه به آن شهودهاي تصديقي ما مربوط مي       
  . د كرها خلط  بين مفاهيم تصوري برآمده از تحليل ذهني متأخر از آن تصديق

  )جمعي(و خير ) فردي(تقابل ميان حق 

 ـ           دايـرة وسـيعي دارد و       ،دسـت داديـم   ه  اصل عدالت با توجه به تعريفي كه از آن ب
 آن را  از ايـن رو،    .ددتواند در آن ملحوظ گـر       بسياري از ملاحظات فردي و اجتماعي مي      

كه گاهي عدالت به ايجاد توازن اجتمـاعي         چنان كرد؛گرايانه تفسير     براساس غايات جمع  
هاي اجتمـاعي تفـسير شـده و در نتيجـه حقـوق               ها و امثال اين آرمان      و تعديل نابرابري  

است كه تقابل ميـان نگـرش       شدني  بيني     پيش ،بنابراين. گيرد  الشعاع قرار مي    فردي تحت 
ظـات  گرايانه مبني بر تقـدم ملاح       رايانه مبني بر اصالت حقوق فردي و نگرش جمع        فردگ

 ،كه كسي مثل هايك     سرّ اين .  ن حق و عدالت سايه بيندازد     اجتماعي، بر تحليل رابطه ميا    
 ،داند  ي بيش نمي  بپذيرد و عدالت اجتماعي را سرا       ميكرد حقوقي   عدالت را تنها در روي    

  .همين نكته است
در ليبراليـسم معاصـر تقـدم حـق         اما  ،قبلي به اين نكته اشاره كرديم       هاي    در بخش 



105 

 و در لايـة معرفتـي       سرچشمه مي يابـد   شناسانه    معرفتاي   نكتة   ازفردي بر خير جمعي     
 داراي وجاهـت    يطور نيست كه مرجع ـ      اين ،از نظر اين ديدگاه   . مي شود متفاوتي مطرح   

يارهاي ارزشـي مبتنـي بـر مبـاني          مع  اي از  اجتماعي وجود داشته باشد و براساس رشته      
 و معاد عالم و آدم و غايات مطلـوب          أ مبد درباره ،شناسانة صحيح   شناسانه و انسان    هستي

كنـد و بـا       حكم به تقدم حقوق فردي بر اهداف و خيرات اجتماعي        ،و مصالح نسل بشر     
ز از نظر ليبراليسم معاصر چنـين مرجعـي ا        . مطرح كند  را    تكليفه همه  معيارها و قواعدي  

 براي نيل بـه      پذير  عقلاني و احتجاج   ييابي به طريق   جهت معرفتي وجود ندارد و دست     
 گونـه بـه   ( رونـد غيرعقلانـي      در جامعـه    افـراد هر يـك از     . چنين معرفتي ممكن نيست   

به برخي  ... ) بخواهي يا ناشي از علل غيراختياري مثل وراثت و محيط و             تصادفي يا دل  
. كدام بـه ديگـري تـرجيح ندارنـد          اند و هيچ    ي پيدا كرده  بستگ ها دل   ها و ارزش    از آرمان 

هـر فـردي    . هاست  بارة حقانيت ارزش  در) پلوراليسم( تفكر قول به تكثر      گونهنتيجة اين   
. هاي او داراي ارزش و اعتبار مساوي با ديگر رقباسـت             كه انتظارات و خواسته    ادعا دارد 

رين راه اين است كه ترجيحات  بهت،حال كه هيچ داوري براي تعيين تكليف وجود ندارد          
 حيـات    دليـل  در حـوزة عمـومي بـه      البتـه،    .بـدانيم  اصالت    را داراي  شخصي همة افراد  

 محدودكننده را بـراي تعيـين حـدود         ي رشته الزامات و قيود     بايد  ناچار ،مشترك جمعي 
اين امـر را    تنها مي توان     در اين باره،   . آورد نظردرها    ، حقوق و آزادي   وظايفاختيارات،  

  .دانسته توافق آزادانة خود افراد ب
اسـت كـه    مشتمل   اصول صناعي اي از     عدالت در حوزة عمومي بر سلسله      بنابراين،

ناپذير براي سامان دادن حيات مـشترك جمعـي     اجتناب ابزاراي شهروندان آن را به گونه   
 گيرنـد،  پي مـي  ر يك اهداف و منافع شخصي خود را         د؛ شهرونداني كه ه    كنن تدوين مي 

  .  را در زندگي جمعي شريك قرار داده استنا دست تقدير آنولي

 ،عدالت ميان تهي از  اي   با ارائة چهرة      در دوره جديد   كهاست   كسي   نخستين   هيوم
 كـه   مـي دانـست    طبيعـي ن   ي فـضيلت   را  او عـدالت   . آورد زمينه را براي اين تلقي فـراهم      

 فرآيند نظـري و كـاوش       درگذربر داشته باشد و     تي فرااجتماعي و فراتاريخي را در     حقيق
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مي دانست كـه در پـي        (Artifical) صناعي   ي فضيلت آن را  بلكه   ، به آن پي برد     بتوان عقلي
 ، قـوانين  پـيش تـر از ايـن      . كرده اسـت  نين ساختة دست بشر موضوعيت پيدا       وجود قوا 

از  آشكار است كه براساس تعريـف مـشهور          ي خطاي ، از نظر هيوم   .عدالت معنايي ندارد  
 حـق را مـستقل از       ، عقلـي   و  انتزاعـي  ي، در تحليل ـ  »حق حقـه   طاء كل ذي  اع«عدالت به   

عدالت و مقدم بر آن در نظر بگيريم و سپس عدالت را به مراعات اين حقـوق تعريـف                   
 .شوند  صورت صناعي متولد مي     حق و عدالت هر دو پس از وضع قوانين بشري به          . كنيم

  )1384:واعظياحمد : نك(
چـون    الگوي قرارداد اجتماعي نـزد كـساني هـم         نگرش هيوم به عدالت به ضميمة     

أ  منش ،شناسي كانت    در معرفت  (Canstructivism)لاك، روسو و كانت و نيز سازندگرايي        
 توجه در حوزة تفكر ليبرال شده كه جـان          جالب با اهميت و      اي گيري آخرين ايدة   شكل
   .دكر طرح  در كتاب معروف نظريه عدالت آن رامريكاييا فيلسوف معاصر ،راولز

هـاي    از نظر راولز عدالت حقيقتي نيـست كـه ارزش ذاتـي داشـته باشـد و طـرف                  
 .، گفت وگـو كننـد     كننده، براي كشف آن و نيل به درك مشترك از آن حقيقت               مشاركت

ورزي    و بينشي خالي از غـرض      شايسته بصيرت   ، با طرف   بي ينيست كه مرجع   گونه    اين
ها هيچ حقيقتي در كار       ق طرف  فراتر از تواف   اساساً. دهدرا تشخيص   بتواندآن   ،و انحراف 

به ي ساختگي   يعدالت كالا .  شخصي و خودسرانه است     باره، اي در اين     هر عقيده  ؛نيست
گـو بـراي     و كنند؛ روند گفـت     كننده توليد مي    هاي مشاركت    كه خود طرف   شمار مي رود  

  )1376:حسين توسلي :نك( .نه كشف آن وساختن آن است

 تأكيد او بر تقدم حق بر خير        ارتباط دارد،  بحث    اين اولز كه با  نكتة مهم در نظرية ر    
  هـا را    خيـر و خوشـي     همهگرايي بنتام و ميل كه حداكثرسازي         او به مكتب فايده   . است

انتقـاد  ارزش اخلاقـي و عـدالت مـدنظر قـرار داده            معيار  براي بيشترين افراد در جامعه      
 را در اين    مندي ميان افراد     و رضايت  توزيع خير    كند و بايسته نپرداختن به چگونگي      مي

 ممكن است كسب خيـر بيـشتر بـراي عـدة كثيـر بـه                دليل بر نقد خود مي داند؛      مكتب،
تـرين شـيوة      طبيعي،از طرف ديگر  . اي معدود تمام شود     قيمت نقض آزادي و حقوق عده     
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 گـوي  بـه كـار بندنـد؛     ن است كه اصل انتخاب عقلايي فـرد را در جامعـه             آگرايي    فايده
 و آرزوهاي ديگران را     دارددلي كافي با افراد      طرف كه توانايي تشخيص و هم        بي يرناظ

پـردازد و     هاي ديگران مـي     مندي  به برآورد آرزوها و رضايت     ،كند  آرزوي خود تلقي مي   
 ، بيشترين سودمندي بـراي بيـشترين افـراد        جهتكوشد تا در      پس از وزن كردن آنها مي     

كـه از نظـر راولـز تـشخيص خيـر و              در حـالي  . اد كند اي در قوانين اجتماعي ايج      موازنه
 توجيـه   بـه شـمار مـي رود و        شخـصي و متكثر    يامـر  ،بستگي به غايـات    فضيلت و دل  

و فـضيلت  مـردود   ) به مفهوم اخلاقـي (ها و توزيع خيرات براساس شايستگي     استحقاق
خـود  از افراد منبع مـستقل و        هر يك    داوري درباره اين اموراساسي ندارد و     چون  ؛است  

انتقـاد  . سـاني بـا ادعاهـاي ديگـران دارد      كه اعتبار يك ستايني از ادعاها و انتظارات      يآ
 دربارة خير    را گرايي اين است كه اين ديدگاه تمايز افراد و تكثر آراي آنها             راولز به فايده  

گيرد و به سمت مستهلك نمودن خواست فردي در            جدي نمي  به گونه بايسته  و فضيلت   
  .ي گرايش دارد واحد جمعينظام

 به اين معنا كه بـدون داوري قبلـي دربـارة            ،در نظريه راولز حق بر خير مقدم است       
را شناسد و هرگونه تصميمي     خير و فضيلت، همة ادعاهاي متكثر افراد را به رسميت مي          

هـاي  به توافق آزادانـة طـرف  ،نامة حيات مشترك جمعي    يني الزامات اجتماعي و آ    درباره
داري فرد مطابق اصل اولـي اسـت و         جا كه آزادي و اختيار    از آن . ند دا ميكننده  مشاركت

خود قوق فردي خودبه  ح، مگر دليلي برخلاف آن اقامه شود        كشيد،شود از آن دست     نمي
د در قالب اصـول عـدالت       نخواه اما غايات و مصالح اجتماعي كه مي       ،ندننشبر صدر مي  

هـاي  اگـر طـرف   آن گاه   . دنتصويب برس گو به    و  بايد در مذاكره و گفت     ،دنگر شو جلوه
عنوان ابـزار   انديشانه و در تعقيب مقاصد و منافع خود به        گو كه هر يك مصلحت     و گفت

  1.كند اعتبار پيدا ميندپذيرفتآن را  ،كنندبه آن تمسك مي

                                                            
 تحت عنوان حق و خير در اثر زير به فارسي ترجمه شده ،بخشي ازكتاب راولز كه ناظر به اين بحث است. 1
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جـا  برد و در اين   توان گفت راولز عدالت را به نوعي به حقوق فردي تحويل مي           مي
 پـيش تـر    كه    گونه  همان با وجود اين،   .ي يابد  م ترتب  بر حق  دالتعنوع ديگري    بهنيز  

ا حقـوق    عقلاني ابتد  يكه براساس روند  نه آن     او  بايد توجه كرد   ،دربارة هيوم اشاره شد   
 ـ بلكـه    نمايـد،  بعد عـدالت را براسـاس آن تعريـف           كند و فردي را شناسايي و اثبات       ه ب

شناسانه و نفـي اعتبـار      يت معرفت ها و شكاك   مسدود بودن باب معرفت به ارزش      واسطة
 كـه   مي پنـدارد   خالي   يظرف آورد و عدالت را    به ناچار به تكثر روي مي      ،هر منبع پيشين  

حـق داراي ادعاهـايي بـا اعتبـار           صاحبان مياني  را برآيند اتفاقي تضارب آرا     آن محتواي
ولي را  البتـه راولـز اص ـ    . الامري نـدارد  كند و هيچ ارزش واقعي و نفس      مساوي تعيين مي  

-مـصلحت كـه   آورد  كند و درصـدد اسـت توجيهـاتي          محتواي عدالت مطرح مي    بارهدر

بـه   هاي گفت وگـو،  كه طرف  اقتضا مي كند)به معناي ابزاري كلمه   (انديشي و عقلانيت    
-هايي است كه بيش از يـك شـرط        اينها حدس و گمان   ،اما  اين اصول تمايل نشان دهند    

  .كنندود بازيگران تعيين مي نتيجة بازي را خ ودنبندي ارزش ندار
 تعيـين   شرايط قرارداد و اصل لزوم وفاداري به آن و نيز           راولز غفلت كرده كه خودِ    

گو و توافق، مسبوق به رشته اصـول ارزشـي پيـشين اسـت كـه                 و شده براي روند گفت   
بتلا بـه   چون مستلزم دور است  و افراد م       ؛تواند اعتبار خود را از قرارداد گرفته باشد         نمي

 . نـد تـوجيهي بـراي آن داشـته باشـند          توان نمـي  ها مثـل راولـز    كاكيت در حوزة ارزش   ش
دفـاع    خير و فضيلت و غايات اجتماعي      درباره هاهمة ديدگاه با نگاه به اين كه       بنابراين،
 چرا در حوزة فردي براي اين قبيل ادعاهـا ارزش           هستند، و فاقد وجاهت      ناپذير عقلاني

 تـوان  مي ،ها  هاي انساني و حقوق و حرمت انسان      منكر ارزش ؟ آيا در مقابل     مي گذاريد 
؟ اينهـا بخـشي از معـضلات        آوريـد بندي او به اين امور فراهم        توجيهي براي لزوم پاي   

   .مجالي ديگر مي طلبد نظريه راولز است كه
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